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 چکیده
ست که إعمال حق شفعه عملی حقوقی از جنس ایقاع و راهکاری ا

برای رفع ضرر ناشی از شراکت اجباری ـ در فرضی که یک شریک 

سهم خود از مال غیرمنقول قابل تقسیم را به شخص ثالثی بفروشد ـ 

ع چه مبیچنان است و به موجب آندر اختیار شریک دیگر قرار گرفته 

شرایط مقرر فقهی از جمله غیرمنقول و قابل تقسیم بودن را دارا باشد، 

تواند با تأدیه ثمنی که خریدار به فروشنده پرداخته است، شفیع می

حصه فروخته شده را تملک و آن مال را به ملک طلق خود تبدیل 

 کند. حال اگر وی پس از إعمال حق شفعه، متوجه ناعادلانه و گزاف

بودن ثمن و در نتیجه خسران خود گردد، باید راهکاری فقهی برای 

بینی شود. سوال این رهاسازی او از این ضرر غیرقابل اغماض پیش

ناپذیری ایقاع، رغم رأی برخی فقها به فسختوان علیاست که آیا می

آویزی برای اثبات مغبون شدن شفیع در إعمال حق شفعه را دست

خیار غبن در آن دانست یا خیر؟ پژوهش حاضر  امکان و جواز جریان

براساس روش توصیفی تحلیلی با واکاوی اقوال و مستندات فقها در رد 

و اثبات نظریه امکان جریان خیار در ایقاعات و سپس تحلیل دلایل 

به تجویز جریان خیار غبن در قراردادها، در پی  فقهی راجع

إعمال حق »بر ایقاع ی اثبات خیار غبن سنجی شمول ادلهامکان

 که فقها ورغم اینهای پژوهش حاضر، علیاست. براساس یافته« شفعه

اند؛ اما ی ایقاعات جای دادهدانان إعمال حق شفعه را در ردهحقوق

شرط وجود شرایط و مقتضیات خیار غبن، منعی برای فسخ این عمل به

 حقوقی از طریق این خیار وجود ندارد.

 .خیار غبن، شفعه ر، غبن،خیاواژگان کلیدی: 

 

 Abstract 
 

The exercise of the right of pre-emption (shufʿah) 

is a unilateral legal act (īqāʿ) designed to mitigate 

harm arising from compulsory co-ownership. This 
mechanism allows a co-owner to acquire a sold 

share of indivisible real property by paying the 

price (thaman) the buyer paid to the seller. If the 
property meets jurisprudential conditions (e.g., 

being immovable and indivisible), the pre-emptor 

(shafīʿ) may claim the sold share and convert it 
into sole ownership (mulk ṭalq). However, if the 

pre-emptor later realizes the price was unjustly 

inflated (ghabn), causing significant loss, a 
jurisprudential remedy must address this 

irreparable harm. This study examines whether 

the option of rescission due to option of lesion 
(khiyār al-ghabn) can apply to the unilateral act of 

shufʿah, despite some jurists’ (fuqahāʾ) rejection 
of revocability in unilateral acts. Using 

descriptive-analytical methods, the research 

evaluates juristic arguments for and against 
applying rescission options (khiyārāt) to unilateral 

acts and analyzes doctrinal evidence permitting 

khiyār al-ghabn in contracts. It explores whether 
the rationale for khiyār al-ghabn extends to the 

unilateral act of shufʿah. Findings suggest that 

while shufʿah is classified as a unilateral act, no 
jurisprudential prohibition prevents its revocation 

via khiyār al-ghabn if the requisite conditions 

(e.g., demonstrable inequity in price) are met. 

Keywords:  Option (Khiyār), Lesion (Ghabn), 

Option of Lesion (Khiyār al-Ghabn), Pre-Emption 

(shufʿah). 
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 مقدمه

ها به عقدی خاص یا عدم چنین در متفرعات و مباحث ذیل مبحث خیارات، اختصاص هریک از آن

م است. با توجه به تقسی نیز به اختصار مطرح شده« قواعد عمومی قراردادها»گیری در اختصاصی و جای

اعمال حقوقی به دو قسم عقود و ایقاعات، روشن است که در این اثناء امکان اجرای همه یا برخی از 

لیل دکه بعضی ایقاعات بهویژه آنخیارات در همه یا برخی از ایقاعات هم مورد بحث قرار گیرد. به

اند و لااقل بحث از امکان جریان خیار در برخورداری از نوعی شباهت به معاوضه، به عقود نزدیک شده

کند عنوان مثال دائن إبرای ذمه مدیون را به انجام فعلی توسط او مشروط میآنها بسیار منطقی است. به

 هش شفیع، حصه فروخته شدهکند. یا در فرض مسئله این پژوعلیه از ایفای شرط خودداری میو مشروط

کند که ثمن پرداخت شده را منطبق بر ارزش واقعی ملک توسط شریک خود را در حالی تملک می

جهت بر خود تحمیل که ثمن گزافی بابت تملک آن پرداخته و ضرر ناروایی را بیداند، غافل از آنمی

 است.  کرده

جا تر بوده است، تا آنصورت کلی، قویقاعات بهدر متون فقهی باور به عدم امکان جریان خیار در ای

که نیاز به مباحث استدلالی پیرامون آن کمتر احساس شده است. هرچند شیوه مرسوم فقها در مورد 

ه واسطرا بهجریان خیار در عقود نیز چنین نبوده است که در هر مصداق از عقد، بحث از امکان فسخ آن

به خیارات را در عقد بیع مطرح کرده و با  ه ایشان اهم مباحث راجعخیارات مختلف واکاوی نمایند. بلک

اند که سایر خیارات در شمار قواعد مختص بیع دانستن برخی خیارات نظیر خیار مجلس، اعلام کرده

ه رسد پاسخ به مسئلنظر میها منعی صورت گیرد؛ لذا بهکه از آنگیرند، مگر آنعمومی قراردادها جای می

ضر نیز متفرع بر آن است که نخست ادله تجویز خیار غبن در عقود و شرایط اجرای آن، پژوهش حا

همچنین گستره جریان آن در عقود، مورد بررسی قرار گیرد تا در گام بعد بتوان در مورد امکان جریان 

موضع  زکه فقها اقبال چندانی به بحث ارغم اینآن در إعمال حق شفعه، تصمیم گرفت. ناگفته نماند علی

اند، لکن در برخی تحقیقات معاصر، امکان کلی جریان خیارات در ایقاعات مورد این تحقیق نداشته

، نوشته محمدی و عبدالکریمی، «بررسی جریان خیار در ایقاعات»کنکاش واقع شده و از جمله در مقاله 

که این از آن نظر، این امکان به اثبات رسیده است. صرف5931مجله پژوهش حقوق خصوصی، سال 

اند، در توجیه فقهی این امکان آثار در بحث از جریان خیار در ایقاعات، به امکان حقوقی آن بسنده کرده

ن رو این پژوهش در تبییاند. از اینهای گذرای آثار حقوقی به آرای فقهی اکتفا نمودهنیز اغلب به اشاره
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و منع جریان خیار در ایقاعات، واجد امتیاز بارز  اهم دلایل فقهی متصور و ممکن بر هر دو نظریه امکان

ن مفاهیم ای، پس از تبییمندی از منابع کتابخانهاست. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره

اصلی، نخست گستره جریان خیار غبن در عقود را شرح داده و سپس به شرح ادله مخالفان و موافقان 

اسطه خیار، ودنبال تقویت نظریه امکان فسخ ایقاعات به، پرداخته است. بهجریان تعمیم خیار به ایقاعات

 جریان خیار غبن در إعمال حق شفعه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 شناسی مفهوم .1

   است. ضروری آن اصلی مفاهیم تبیین پژوهش، مسأله بهتر درک برای بحث، به ورود از پیش

، 5151طریحی، است ) ص و کاستی، نیرنگ و خدعه معنا شدهواژه غبن در لغت به نقغبن:  .1-1

. (1/819 ،5181 ،یروزآبادیف؛ 1/51 ،5338 ،یشرتون؛ 1۰8، 5158 ،یراغب اصفهان؛ 1/822

و در حقوق به معنای  (1/511، 5151انصاری، اند )را نیرنگ و فریب گفتهفقها نیز معنای آن

؛ اصغری، عابدیان 9۰1۰و  1/9۰11تا، یزحیلی، بعدم تعادل اقتصادی ارزش عوضین است )

رود که یکی از عوضین بسیار کار می. اصطلاح غبن در معامله زمانی به(55۰، 5939کلخوران، 

واقعی و  گذاری شده و طرف مقابل از تفاوت ارزشتر یا بالاتر از حد متعارف ارزشپایین

جا برای جبران ضرر در این .(111و 9/119، 515۰شهید ثانی، ارزش اعلامی ناآگاه باشد )

ار خی»ناروایی که به مغبون وارد شده، حق فسخ معامله به وی اعطا شده است و از این حق به 

حلّى، ؛ علامه53/1۰، 51۰1؛ بحرانى، 9/111، 515۰، شهید ثانیشود )تعبیر می« غبن

 . (8/51 ،51۰2حلّى، محقق ؛8/11 ،5159

 ،یحیرطت )اس تیکمک و تقو یمشتق از شفَعََ به معناعربی ای واژهبر وزن فُعلهَ شفعه شفعه:  .5-8

 ،یاصفهان ؛ راغب1/91۰۰، 518۰ ،یری؛ حم9/8۰5 ،51۰1فارس، ؛ ابن 1/911، 5151

و در فارسی به معنای  (9/13، 5181 ،یروزآبادی؛ ف8/121 ،5911 ر،یاثابن؛ 8/991، 5158

. در (15۰، 5921 ؛ معین،3/51982، 5911دهخدا، جواری و همسایگی نیز آمده است )هم

چه مال غیرمنقول قابل تقسیمی مشترک میان دو نفر باشد و یکی اصطلاح فقه و حقوق، چنان

از آنها سهم خود را به ثالثی بفروشد، برای شریک وی استحقاق تملک قهری حصه فروخته 
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رکی، محقق کگویند )شده در مقابل پرداخت ثمن آن ایجاد می شود و به آن حق شفعه می

 شود. و به صاحب این حق شفیع گفته می (91/892، 51۰1؛ نجفی، 1/918، 5151

اعمال حق شفعه به معنای تملک حصه فروخته شده توسط شریک  . ماهیت حقوقی إعمال حق شفعه:3ـ1

گویند. با وجود آنکه اعمال حقوقی متضمن دخل و نیز می« أخذ به شفعه»از سوی شفیع است که به آن 

شود و در أخذ به شفعه نیز شفیع با اعمال حق خود القاعده عقد نامیده میمایملک دیگران علی تصرف در

، 5185ی، )خمیننحو منفی تصرف کرده و با نقض قاعده تسلیط افراد بر اموال در حوزه مالکیت مشتری به

حال در این آورد؛ اما با، حصه فروخته شده را به تملک خود در می(5/5۰۰، 5152 ،ینیخم؛ 5/588

اند. شاید در نظر داشتن مصالحی مانند ممانعت از شراکت را در شمار ایقاعات جای دادهفقه و حقوق آن

اثر شمارند اجباری سبب شده است که رضا یا عدم رضای خریدار را در ستاندن مال از مالکیت او بی

 (.52/518، 5159)سبزواری، 

 گستره جریان خیار غبن در عقود .2

پرداختن به مسئله امکان جریان خیار غبن در أخذ به شفعه، باید دید خیار غبن در کدام پیش از 

توان گفت در گفتمان فقهی امامیه برای آنکه عقدی قسم از عقود، ممکن است؟ در پاسخ به این سوال می

چه نامجرای تحقق خیار غبن واقع شود، احراز ملاک مغابنی بودن در آن لازم است؛ بدان معنا که چن

هدف از انعقاد عقدی سودجویی هر چه بیشتر باشد، محتمل است که جهل به ارزش واقعی عوضین چنین 

، عاملیوجود آورد )ای به مغبون شدن طرفین آن منجر شود و تبعاً برای ایشان خیار غبن را بهمعامله

؛ کاشف 5/91۰، 5181؛ حلی، 9/133، 5159؛ میرزای قمی، 3/535، 5151؛ حکیم، 51/881، 5153

. ویژگی مغابنی بودن به عقود معاوضی اختصاص ندارد و (58/532 تا،؛ شیرازی، بی1/5۰ تا،الغطاء، بی

. در مقابل عقود مسامحی (5/858، 5935داماد، محققشود )عقود مشارکتی نظیر مضاربه را نیز شامل می

شوند، هرچند رایگان لمت محقق میکه با اهدافی مانند نوع دوستی، تسهیل امور دیگران و ایجاد مسا

 شوند . از این شمار عقودنباشند و عوضی برای آنها در نظر گرفته شود، مجرای خیار غبن محسوب نمی

 توان به عقد صلح و عقد ضمان اشاره کرد.می

در آرای فقها اهل سنت، خیار غبن یا پذیرفته نشده و یا در صورت پذیرش، مجرای آن به شدت 

شده است. در برشماری آرای ایشان باید گفت هرچند در برخی متون فقه شافعی خیار غبن مضیق لحاظ 

؛ معبری، 58/981تا، ؛ نووی، بی1/821، 5185؛ عمرانی، 8/11تا، ، بیشیرازیاست ) مطلقاً انکار شده
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ده شبرده  شانزده مورد نام ،شافعی نظر از؛ اما در برخی مکتوبات دیگر، حین احصاء خیارات (995تا،بی

 ی،لیزح) غبن است اریکه همان خ استاشاره شده تغریر  ریاالرکبان، خدر تلقی ،و در ضمن این موارد

ال کاروان )کسی که به استقب شده اگر متلقی الرکبان گفتهالکبیر نیز در تلقی. در الشرح(1/9152 تا،بی

که آنها را به قیمت کم بخرد، بعد از این تجاری از شهر خارج شده است(، اهل کاروان را گول بزند و متاع

. (55/992 تا،بی، ابن قدامهکاروان وارد شهر شدند و علم به مغبون شدن خود پیدا کردند خیار غبن دارند )

، 5181ری، جزی) ثابت است اریباشد خ سیاند که اگر غبن همراه با تلببه شافعی نسبت داده زیبرخی ن

کند می ادیمتاع را ز متیق دن،یشخص بدون قصد خررد نجش که در آن عنوان مثال در مو. به(8/811

؛ 5/18۰، 515۰ ،ی؛ طبرس515، 51۰1 ،یطوس خیبخرد )ش یشتریرا به مبلغ ببشنود و آن یگریتا د

چه نجش با ، برخی فقهای حنبلی بر این باورند که چنان(8/91، 5151 ،ینی؛ شرب9/35، 515۰ ،یشافع

و  گردد و اگر این توافقنوعی فریب و خدعه باشد، سبب جریان خیار غبن می توافق بایع و در نتیجه

. در فقه حنفی، غبن به تنهایی (55/918تا، بی، ابن قدامهتبانی وجود نداشته باشد خیار غبن ممنوع است )

بب س هم نه در همه عقود، بلکه تنها در عقد بیعبر بیع موثر نیست؛ تنها غبن فاحش همراه با تغریر، آن

است. البته استثنایی در این حکم وجود دارد و آن در بیع اموال ثبوت خیار غبن برای مغبون شمرده شده 

چون مال یتیم، اموال وقفی، اموال حکومتی و اموال محجورین است که برای اجرای خیار غبن خاصی هم

 علماء عدة من مکونة لجنة) شودصرف وجود غبن، خیار ثابت میها، فریب و تغریر شرط نیست و بهدرآن

مالکیه، تنها در بیع استئمان و استرسال که در آنها خریدار  (.1/951۰تا، بی لی،یزح ؛5/15تا، بی، وفقهاء

؛ 8/998 تا،یب ،یریجزنموده )کالا  دیبا اعتماد به فروشنده اقدام به خراطلاع بوده و از قیمت کالا بی

و در اثر  (383-8/382 ،5912 ،یلنگرود ی؛ جعفر3/19، 5159 ،ةیوزاره الاوقاف و الشؤون الاسلام

ز دانند. حنابله نیاست، وی را مخیّر در فسخ معامله میسوءاستفاده فروشنده از این اعتماد، مغبون شده 

ی به معنا -الرکبان، نجش و مسترسل را در تلقیمجرای خیار موضوع بحث را اندکی توسعه داده و آن

امرش را به دیگری رو و از این ستیوچانه زدن هم بلد نبازار ندارد و چک متیاز قکسی که اطلاعی 

. همچنین به فقهای (1/13تا، بی، ؛ ابن قدامه1/191، 5931 ،عاصمیاند )، پذیرفته-استواگذار کرده 

ی، دماورآورند )شمار میمالکی نسبت داده شده است که ایشان اساساً غبن را از اسباب بطلان بیع به

و روشن است که با بطلان بیع، دیگر جایی برای بحث از خیار  (1/11۰ تا،بی حزم،ابن؛ 1/11۰، 5153
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 یسنت، محلاهل یفقها یغبن در آرا اریخ یبودن مجار قیمضرسد با وجود نظر میوجود ندارد؛ لذا به

 نداشته باشد. امکان تعمیم این خیار به ایقاعات و از جمله أخذ به شفعه وجودبحث از  یبرا

 سنجی جریان خیار غبن در إعمال حق شفعهامکان  .3

را در هر توان آنبر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه، خیار غبن به عقد بیع اختصاص ندارد و می

توان دامنه این فراگیری را به معامله معاوضی و مغابنی، قابل اجرا دانست، حال سوال این است که آیا می

هم تسری داد و شفیع مغبون پس از إعمال حق شفعه را دارای خیار غبن معرفی کرد یا  إعمال حق شفعه

 خیر؟

دهد که بحث از تتبع در آثار فقهی نشان می.  نظریه عدم جریان خیار غبن در إعمال حق شفعه: 3-1

رداخته جریان خیار غبن در إعمال حق شفعه چندان مورد توجه نبوده و صرفاً در موارد معدودی به آن پ

(. ممکن است دلیل 591ـ  591تا، ؛ رشتی، بی11۰، 5913؛ تبریزی، 1/919، 5151است )کرکی،  شده

 صورت کلیماندن موضوع نزد اکثریت، آن باشد که اغلب فقها جریان خیار در ایقاعات را بهمسکوت

یق ست که از باب تطبی این نظر بر ممنوعیت کلی فسخ ایقاعات متمرکز ااند و طبعاً ادلهممنوع شمرده

 تواند عدم جریان خیار غبن در إعمال حق شفعه را نیز توجیه کند.عام بر مصادیق، این ادله می

اند که فقها برای توجیه عدم امکان فسخ ایقاعات به دلایلی تمسک نمودهناپذیری ایقاع: . فسخ3-1-1

 در ادامه خواهد آمد:

 از هم« فسخ»به لحاظ معنایی، در اصطلاح ی دو طرفه: یکم( مطابقت معنای فسخ با انحلال رابطه

طرف اراده شده است. روشن است که چنین ارتباطی فقط در عقد طرفه با اراده یکای دوگسستن رابطه

قابل تصور است و در ایقاع جایگاهی ندارد. توضیح آنکه انشای فسخ رابطه میان طرفین عقد را قطع و 

ی اطرفه است و از آنجا که رابطه دوسویهکند. در مقابل ایقاع یک انشای یکاز تداوم آثار آن ممانعت می

تواند جایگاهی در این قسم از اعمال حقوقی داشته باشد )حسنی، وجود ندارد، در نتیجه فسخ نیز نمی

عنوان نمونه در ابرای ذمه مدیون توسط طلبکار، اراده مدیون در (. به11، 591۰؛ مامقانی، 919تا، بی

ند؛ لذا باید کرا قطع مییابد که بتوان گفت فسخ آنای تحقق نمیانعقاد ابراء نقشی ندارد و رابطه دوطرفه

یابد و در ایقاعات تحقق یافته با ی میان دو موضوع مصداق میگفت مفهوم فسخ صرفاً در قطع رابطه

 انشای اراده واحد، قابل تصور و تحقق نیست.
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توان برای اثبات عدم امکان فسخ ایقاعات اقامه دلیل دیگری که میعدوم:  دوم( ناممکن بودن بازگشت م

را از بین برده است. در توضیح باید گفت اثر اغلب ای است که ایقاع آنی بازگشت رابطهنمود، استحاله

کند و ابراء ایقاعات حذف و از بین بردن روابط موجود است. مانند طلاق که رابطه زوجیت را معدوم می

کننده طلاق یا ابراء، به هر دلیلی خواستار برد. حال اگر انشاءچه بر ذمه مدیون است را از بین میکه آن

فسخ آن گردد، باید مدعی آن شد که رابطه زوجیت گذشته، که با طلاق از بین رفته بود، با فسخ طلاق 

مال شود. در نتیجه اگر با اعحکم میکه با فسخ ابراء نیز به اشتغال مجدد ذمه مدیون، گردد، همچنانباز می

حق فسخ به بازگشت روابط از بین رفته با ایقاع حکم شود، بدان معناست که فسخ بتواند معدومی را به 

که این امر ناممکن و عقلاً محال است. بنابراین بر خلاف عقود، فسخ ایقاعات عرصه وجود آورد، در حالی

 (.11، 591۰؛ مامقانی، 51/585، 5159؛ سبزواری، 1/81۰تا، پذیر نیست )خویی، بیامکان

دلیل دیگر برای اثبات ناممکن بودن فسخ ایقاعات، عدم بقای آثار سوم( زوال آثار ایقاع پس از تحقق: 

ود. پس رایقاع است؛ به این معنا که ایقاع به محض انشاء، وجود اعتباری یافته و بلافاصله نیز از بین می

فسخ که نوعی ممانعت در تداوم آثار عمل حقوقی است، معنایی نخواهد داشت  وقتی اثری باقی نیست،

دانند و از را مستمر میو به حکم عقل فسخ ایقاع ناممکن است. برخلاف عقد که عرف و شرع آثار آن

(. این استدلال مورد 52۰، 5151است )سبحانی، رو امکان فسخ عقد و قطع آثار آن پذیرفته شده این

 توان مشعر به ایناستناد واضح فقها قرار نگرفته، اما شواهد موجود در برخی آثار فقهی را میاشاره و 

توان ایقاع را مانند ظرفی بر این باور است که عقلاً نمی )ره(خمینیعنوان نمونه امامدلیل تلقی نمود. به

 وان و تأثیر ایقاع،پنداشت که شرطی درون آن جای گیرد؛ زیرا معقول نیست که پس از تمام شدن عن

 (. 1/919، 5185تواند در ظرف تحقق ایقاع جای گیرد )خمینی، که نمیشرطی به آن مرتبط شود؛ همچنان

رسد این دلایل نتواند امکان فسخ در ایقاعات را نفی نمایند؛ زیرا نظر میی ذکر شده، بهبا تأملی در ادله

 اند و پذیرش دخالت این ظرایف در استنباطی بنا شدهعقلی و فلسف های بیان شده بر پایه دقتاستدلال

 صورتدنبال خواهد آورد. بهچندان مفیدی را بهآور است و مباحث مفصل و گاه نهاحکام شرعی، تکلف

 توان گفت: استقلالی در پاسخ به ادله ذکر شده می

، 5151یدی، واسطی زبمترادف )« نقض»با « فسخ»توان گفت لغت در خصوص دلیل اول می یکم(

و معنای آن رفع و از میان برداشتن چیزی است. معنای اصطلاحی، عیناً  (8/118تا، ؛ فیومی، بی1/9۰5
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أ و گردد، در واقع منشکه عملی حقوقی فسخ میبرگرفته از معنای لغوی و منطبق بر آن است؛ لذا زمانی

اعمال کرده است، از میان برداشته  رااثر آن عمل حقوقی توسط کسی که از حق فسخ برخوردار بوده و آن

گونه که حق فسخ بایع بدین ، همان(51/511، 5158؛ روحانی، 1/853، 5152اصفهانی، شود )می

وجود آمده برای خریدار را از بین برده و مبیع تحت تملک معناست که او این امکان را دارد که ملکیت به

شود اجرای آن در ایقاعات نیز معنا برای فسخ سبب میاو را دوباره به ملک خویش برگرداند. لحاظ این 

وان تبلامانع باشد. حتی اگر عرف فسخ را قطع و از هم گسستن ارتباط میان دو چیز بداند، باز هم نمی

واسطه این معنا را دلیل بیگانگی ایقاعات از فسخ دانست؛ زیرا همین اندازه که رابطه میان مسبّب و سبب به

طع شود برای تحقق معنای یادشده کافی است و لازم نیست حتما دو قرار معاملی از اعمال حق فسخ، ق

. بنابراین فسخ با هردو (1/853، 5152اصفهانی، هم بگسلند تا بتوان گفت فسخ محقق شده است )

برداشت از معنای آن در ایقاعات نیز ممکن و معقول است؛ هرچند ممکن است نسبت به بعضی مصادیق 

توان ادعا کرد های خاص آن مصداق، فسخ ممکن نباشد؛ مانند طلاق که نمییت و ویژگیبه جهت ماه

 گردد!ی زوجیت برقرار میکه با فسخ آن، مجدداً رابطه

موجود  هایکه همه ایقاعات سبب از بین رفتن رابطهدلیل دوم باید گفت علاوه بر ایندر پاسخ به دوم( 

ای جدید هستند، اساساً بخش رابطهت و إعمال حق شفعه، تحققچون حیازنیستند و اتفاقاً برخی هم

بب ای از فقها که به سایقاعات دارای تأثیر اعدامی نیز مشکلی برای جریان فسخ ندارند. در پاسخ به عده

 توان گفت: این ناممکن بودن هرچنداند، میناممکن دانستن اعاده معدوم، جریان فسخ در ایقاع را نپذیرفته

ی معدوم حقیقةً محال است؛ اما جایگاه بحث، ای صحیح است و در عالم تکوین اعادهی خود گزارهخودبه

ی که در فضاعالم اعتبار است و باید روابط حاکم بر آن با این لحاظ مورد بررسی قرار گیرد. چه این

د و روابط یر هستنراحتی قابل تغیروابط اعتباری، قوانین جاری در عالم تکوین حاکم نیست و عناوین به

. همانند (51/589، 5159سبزواری، توانند به وضعیت سابق خود باز گردند )آسانی میاز بین رفته به

گردد و واسطه بیع زایل شده بود، باز میفسخ بیع که ضمن آن مالکیت سابق هر یک از متبایعین که به

بودن اعاده معدوم، باید مانع فسخ بیع  هیچ فقیهی در این مسأله تردیدی ندارد؛ حال آنکه ادعای محال

حیث  ای که در اثر تحقق ایقاع از بین رفته، ازشد. پس باید پذیرفت نه تنها بازگشت رابطهنیز معرفی می

اعتباری قابل اشکال نیست، بلکه اساساً عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی نیز خدشه ای در جریان این 

ن از نظر عقلی، مشغول کردن ذمه بدهکار به دین با فسخ ابراء مانند کند. بنابرایقاعده کلی ایجاد نمی
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دوباره مالک مبیع ساختن فروشنده، ممکن و بلااشکال است؛ زیرا با فسخ عنوان جدیدی از ملکیت و 

رفته عیناً بازگردد، تا اشکال محال بودن اعاده که همان روابط از بینآید، نه آنوجود میاشتغال ذمه به

 .(1/853، 5152؛ اصفهانی، 8/98، 5185یزدی، بر عملیات فسخ وارد شود )معدوم 

درخصوص دلیل سوم که بر موجودیت آنی ایقاع و فنای آن بعد از لحظه تحقق تأکید دارد، نیز  سوم( 

توان گفت اقتضای عرفی حاکم بر معاملات نافی چنین ادعایی است. به بیان دیگر این ادعا بر ظرایف می

ا دارد که نباید در حیطه استنباط احکام فقهی و موضوعات شرعی وارد شوند؛ زیرا عرف میان عقلی ابتن

ند. کبیند و پس از انشای اراده، اثر هر دو را باقی فرض میعقد و ایقاع درخصوص بقای آثار تفاوتی نمی

ود، شار منتقل میصورت دائمی به خریدطور که در عقد بیع با فروش مبیع مالکیت آن بهرو هماناز این

در طلاق نیز پس از اجرای صیغه، وصف مطلقه بودن برای همیشه بر زوجه قابل اطلاق است. پس در 

های پس از وقوع جریان دارد و چنین نیست فهم عرف اثر ایقاع نیز مانند اثر عقد در تمام آنات و لحظه

های نقضی مانند رجوع وانگهی مثال. (52۰، 5151سبحانی، که به محض تحقق ایقاع، اثر آن زایل شود )

در طلاق و امکان عدول ورثه از اجازه وصیت مازاد بر ثلث وجود دارد که فرضیه امکان فسخ ایقاع را 

 (.558، 5931)امیرخانی،  کندتقویت می

بر فرض آنکه فسخ ایقاع ممکن دانسته شود، پذیرش این امکان .  جایز نبودن فسخ در ایقاعات: 3-1-2

یز شمردن فسخ ایقاع و از جمله أخذ به شفعه کافی نیست. این باور اندیشمندانی است که برای برای جا

قول به جواز فسخ اعمال حقوقی، به امکان فسخ آن اکتفا نمی کنند و حکم شارع به جواز فسخ را نیز 

یم تقس« میلزوم حک»و « لزوم حقی»شمرند. ایشان در تبیین نظر خود لزوم عقد را به دو قسم لازم می

رد، در شمکرده و بر این باورند که وقتی شارع با ابراز ادله نقلی، امکان اقاله یک عقد لازم را معتبر می

واقع به طرفین عقد این اقتدار را بخشیده است که درخصوص بقا یا انحلال عقد تصمیم گیری کنند )مغنیه، 

توان نتیجه گرفت (. از این مقدمه می981تا، ؛ حسنی، بی1/51۰، 5151؛ شیخ انصاری، 9/519، 5185

« لزوم حقی»صورت کلی فسخ چنین عقد لازمی را مجاز شمرده است و این همان معنای که شارع به

خواهد طرفین عقد چه اقاله عقد لازمی را ممنوع اعلام کند، بدان معناست که نمیاست. بالعکس؛ چنان

(. از این 8/11، 5919است )نایینی، « لزوم حکمی»قد ای بر فسخ آن داشته باشند و لزوم این عسلطه

استدلال برای تجویز خیار شرط در برخی عقود و منع آن در برخی دیگر از عقود استفاده شده است 
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از آنجا که اقاله آن از « أخذ به شفعه»(. حال در مورد ایقاعات و از جمله 51/589، 5159)سبزواری، 

« لزوم حقی»را را مجاز و لزوم آنتوان ادعا کرد که شارع فسخ آنسوی شارع تجویز نشده است، نمی

شمرده است. بنابراین حتی اگرفسخ أخذ به شفعه ممکن معرفی شود، باید گفت لزوم در آن حکمی است 

 و شارع موافق با فسخ آن نیست. 

نوع نها ممگفته آن است که در عقودی که اقاله آرسد لازمه صحیح شمردن استدلال پیشنظر میبه

ه رغم آنکصورت کلی ممنوع باشد؛ حال آنکه عقودی مانند نکاح و ضمان علیاست، فسخ عقد نیز به

تا، ی، بیخویاند )غیرقابل اقاله هستند؛ اما به دلایلی نظیر تخلف از شرط صفت قابل فسخ شمرده شده

نیاز را بگیرد که از حیث بیتواند دامن خیار شرط . وانگهی این استدلال بر فرض صحت تنها می(1/811

که صحبت در باب امکان فسخ أخذ به بودن از علت موجهه برای فسخ، به اقاله نزدیک است؛ در حالی

 دلیل آن.دلیل غبن شفیع است و نه فسخ بیشفعه به

نتیجه آنکه ادعای حکمی بودن لزوم در ایقاعات و از جمله أخذ به شفعه، با این توجیه که شارع از  

دم ع میان نیاورده، بلاوجه است؛ زیرا اصل،ایقاع و حق موقع در بازگشت از اراده خویش سخنی به فسخ

کرد؛ یان میرا بپسندید، باید آنکه فسخ ایقاع را نمیمخالفت شرع با فسخ ایقاع است و شارع در صورتی

انع و شرایط خاص اکتفا زیرا شارع در محدوده روابط معاملی مردم کمترین مداخله را دارد و به ذکر مو

تر آنکه برخی فقها در اثبات جواز شرط خیار در ایقاع، همین استدلال را بیان داشته و کند. جالبمی

توان درخصوص لزوم پایبندی به این شرط، اند پس از انشای یک ایقاع مشروط به حق فسخ، نمیگفته

خصوص واصل نگشته، اصل بر صحت در اینای از جانب شارع که نهیتردید روا داشت؛ زیرا تا زمانی

 (.12، 51۰3؛ کاشانی، 121، 518۰الوفاء بودن آن است )همدانی، شرط و لازم

دهد در این مراجعه به متون فقهی نشان می.  نظریه امکان جریان خیار غبن در إعمال حق شفعه: 3-2

 ه است. البته لازم به ذکر است که درآثار ادله مستقلی برای اثبات جواز خیار غبن در ایقاعات اقامه نشد

ن القاعده دلیلی برای طرح ایطور کلی قائل به عدم امکان فسخ ایقاعات هستند، علیآثار فقهایی که به

مباحث وجود نداشته و طرح هم نشده است؛ اما در مکتوبات فقهای قائل به قابلیت فسخ ایقاع نیز بحث 

تواند ناشی از آن باشد که جریان خیار غبن در ایقاعات برای آید که یا میچشم نمیاز این موضوع به

ایشان قابل تصور نبوده است، یا آنکه قایل به کفایت ادله اثبات جواز خیار غبن در عقود برای تعمیم به 

ی اقامه شده بر جواز خیار غبن در عقود، امکان یا عدم امکان اینجا با برشماری ادلهاند. در ایقاعات بوده
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ی گیرد. بدیهی است بررسشمردن خیار غبن در ایقاعات مورد بررسی قرار میاستناد به آنها برای مشروع

 مهور،جی)ابن ابی مختص به یک عقد خاص نظیر عقد بیع مانند حدیث نبوی ناهی از تلقی رکبان ادله

 است.  نظر نبودهمد (5/852، 51۰1

ین ترین منبع استنباط احکام فقهی است، مکلفقرآن، که اولین و اصلی.  ممنوعیت تصرفات باطل:  3-2-1

کند و جواز چنین تصرفی را صرفاً به موارد مسبوق به را از تصرف در دارایی دیگران نهی و منع می

نماید؛ روشن است که با چنین دستوری هر تصرفی و محدود میتجارت و توأم با تراضی طرفین منحصر 

. این آیه یکی از ادله اثبات خیار (83نساء/شود )غیر از مورد تصریح شده ممنوع و باطل محسوب می

معاوضی، تعادل ارزش عوضین بر هم خورد و  شده است، با این استدلال که وقتی در معامله غبن شمرده

صرف شود تن شود، حکم به لزوم معامله و غیر قابل فسخ دانستن آن، سبب مییکی از طرفین دچار غب

که طرف مقابل در آنچه از اموال مغبون در این معامله دریافت داشته است، تصرفی نامشروع باشد، چه آن

 «أکل اموال به باطل»عدم رضای مالک اصلی بدان پیوست است. در واقع این حکم، یکی از مصادیق 

 توان رضایته صراحت مورد منع شارع قرار گرفته است. بدیهی است که در این فرض نمیاست که ب

شده  که تصرف طرف مقابل در ثمن یا مثمن پرداختمغبون به انعقاد معامله را دلیلی معرفی کرد بر آن

ض فرتوسط مغبون، مسبوق به رضایت او و در نتیجه مشروع و جایز است؛ زیرا آن رضایت با این پیش

تراز است و به قطع اگر طرف عقد از ابتدا به مغبون ابراز شده است که در این معامله ارزش عوضین هم

 داد. ای رضایت نمیتسامح آگاه بود، هرگز به چنین معاملهبودن خود و این نابرابری غیر قابل

ه از بطلان تصرف در عنوان مثال دلالت مطابقی آیاین استدلال از اشکال و نقد مصون نمانده است. به

که طبق نظر استدلال کنندگان به آیه، معامله واسطه اسباب باطل حکایت دارد، در حالیاموال دیگران به

(. در پاسخ 531، 5151 ،یسبحانداده فقط موجد حق فسخ برای مغبون است )غبنی صحیح و غبن رخ

 را از ممنوعیت تصرف در اموال دیگرانبه این اشکال، باید گفت آیه مورد بحث، تجارت مقرون به تراضی 

استثناء نموده است. در موضوع بحث نیز، قطعاً حکم به التزام به مفاد عقد برای مغبونی که در زمانی مؤخر 

از انعقاد عقد، متوجه نابرابری ارزش عوضین شده و حال رضایتی به معامله انجام شده ندارد، مصداق 

طای خیار به او، اگر وی پس از آگاهی از غبن، کماکان مایل به تصرف بدون رضا است؛ اما در فرض اع

بند بماند، این التزام وی دالّ بر رضایت )یا به تعبیر تداوم آثار عقد باشد و در نتیجه به مفاد پیمان پای
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تر، بقای رضایت( اوست؛ زیرا با اعطای امتیاز خیار غبن، این امکان به او داده شده است که با فسخ دقیق

 عقد نارضایتی خود را اعلام نماید و عدم اقدام او به فسخ، مثبت رضایت او است. 

با این ملاحظات باید اذعان داشت آیه مورد بحث با استدلال گفته شده، جریان خیار غبن را در 

غ و پرداخت مبل« إعمال حق شفعه»سازد. بدین معنا که اگر شفیع پس از إعمال حق شفعه نیز موجه می

ت شده توسط خریدار به او، از تفاوت ارزش واقعی سهم مورد معامله و ثمن تعیینی آن مطلع شده پرداخ

ی انجام شده، ناراضی باشد، تصرف خریدار معامله اصلی در و خود را مغبون ببیند و نسبت به مبادله

ار شفیع از خیثمنی که شفیع به او انتقال داده است، ممنوع و باطل است؛ اما در فرض برخوردار بودن 

غبن، تصرف مشتری مشمول وصف ممنوعیت و بطلان نخواهد بود، چه آنکه در فرضی که شفیع عدم 

استفاده از حق خویش را در فسخ برگزیند، در واقع رضایت خود را نسبت به این نحو تملک اعلام نموده 

 ستناد به این آیه ممکن استاست. بنابراین اثبات خیار غبن در ایقاعات و از جمله إعمال حق شفعه، با ا

وجود ندارد. البته این نکته را نباید فراموش نمود که وجود « عقود»و دلیلی بر انحصار دلالت آن به 

، ما را از تمسک به آیه شریفه و ضرورت پاسخگویی «بنای عقلا»و « قاعده لاضرر»دلایل محکمی چون 

 نماید. نیاز میبه اشکالات آن بی

مبنای اتخاذ شده توسط برخی صاحبان رأی درخصوص مفاد قاعده لاضرر، ضررر: .  قاعده لا3-2-2

؛ نراقی، 1/515، 5151دهد )شیخ انصاری، این قاعده را در شمار یکی از مستندات خیار غبن قرار می

ز اتوان گفت در فرض نابرابری غیرقابل اغماض )(. با این مبنا می91، 5189؛ سبحانی، 51/923، 5151

چه اطلاعی طرف مغبون از این مسئله در زمان انعقاد بیع، چنان( ارزش عوضین در عقد بیع و بیفنگاه عر

تحمیل  جهت ضرر ناروایی بر اوبندی وی نسبت به بیع حکم شود، بیپس از اطلاع مغبون، بر التزام و پای

قع لزوم بیع که منشأ نماید و در واای را رفع میکه قاعده لاضرر چنین حکم ضرریاست. در حالی شده

یم دیده خود تصمشود. بدین ترتیب زیانضرر است از طریق اعطای حق فسخ به مغبون، برداشته می

خواهد با بقای در بیع ضرر را بپذیرد )که مصداق رضایت به عقد ضرری و خواهد گرفت که آیا می

و بدین وسیله خلاصی از غبن  که از حق فسخ خود استفاده کردهمشمول قاعده اقدام خواهد شد(، یا آن

، شود که اگر قاعده لاضرر را مستند خیار غبن بدانیمکند. با توضیحات گفته شده معلوم میرا تحصیل می

اختصاص آن به عقد بیع صحیح نخواهد بود؛ زیرا تحمیل ضرر نامتعارف بر یکی از طرفین قرارداد بدون 

، ممکن پذیردسودجویی و کسب منفعت بیشتر انجام می اطلاع وی، در همه معاملات معوضی که به انگیزه
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در  کننده خیار غبنتواند تشریعاست. بنابراین ـ در فرض مشرِّع دانستن قاعده لاضرر ـ این قاعده می

(. با این توضیح روشن است که تجویز خیار 1/5۰تا، الغطاء، بیمعاملات مغابنی محسوب گردد )کاشف

، 5153 ،یعامل؛1/919، 5151 ،یکرکتناد به این قاعده ممکن خواهد بود )غبن در ایقاعات نیز با اس

52/933.) 

ه شمار آورد. مراجعه بترین دلیل مشروعیت خیار غبن بهبنای عقلا را باید اصلی.  بنای عقلا: 3-2-3

د رزنوهای مغابنی مبادرت میدهد رویه خردمندان چنین است که زمانی به داد و ستدمتن جامعه نشان می

( و 981ا، تکه اندیشه و ضمیر آنان به تعادل ارزش عوضین اطمینان یافته باشد )حائری طباطبایی، بی

های قاصد به انجام معامله، آورند. تلاشدست میدهند، چیزی بهتراز چیزی که میارزش و همبدانند هم

معامله، مورد معامله، تر و نظر مشورتی اهل خبره درخصوص در کسب اطلاعات هرچه کامل و جامع

یک از دو طرف قبل از کسب اطمینان قلبی نسبت که هیچطرف معامله و سایر متفرعات دلالت دارد بر این

 نیارزش عوض یمعامله به برابر نیطرف یباورمند تیاهمبه سودآوری معامله، مایل به انجام آن نیست. 

از  یناش ارخی و اندورد تفاهم ارتقا دادهم یشرط ضمن کیرا به سطح آن هانیفق برخی که جاستتا آن

؛ 1/838 تا،یب ،ییخو) دانندیم یدلیل تخلف از شرط ضمنغبن، بلکه به اریرا نه از باب خفقدان آن

 (.12، 5189 ،یمصطفو

شود در فرآیند و در نتیجه این معامله ضرر و در این وضعیت، وقتی پس از معامله، مشخص می

پوشی نیست بر یکی از طرفین وارد آمده، عقلا ورود این ضرر ناروا و توجه شمنقصانی که عرفاً قابل چ

ر این نمایند. دعواقب آن بر متضرر را برنتابیده و با اعطای حق فسخ به مغبون از ورود ضرر ممانعت می

اد دگیرد که اگر تصمیم بگیرد از قراروضعیت، التزام مغبون به قرارداد در گرو تصمیم خود وی قرار می

خارج شود دیگر ضرری برایش وجود ندارد و اگر تصمیم بگیرد بماند ضرر وارده را خودش انتخاب 

گردد. این بنای عقلا که با عدم ردع شارع همراه است، دلیل محکمی بر کرده و مشمول قاعده اقدام می

لی ت نیز با مشکشود و برای تعمیم آن به ایقاعااثبات حکم شرعی جواز خیار غبن در عقود محسوب می

بودن برای آنکه یک « مغابنی»و « معاوضی»مواجه نخواهیم بود. با اثبات ضرورت وجود دو ملاک 

معامله بتواند بستر جریان خیار غبن قرار گیرد، باید گفت در صورت وجود ایقاعی با این دو ویژگی ـ 

توان تصور کرد زیرا نمیـ جریان خیار غبن در آن مجاز و مشروع است؛ « إعمال حق شفعه»همانند 
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شده توسط رویه خردمندان چنین باشد که برای دفع ضرر شرکت اجباری، به تملک حصه فروخته

ترازی از هم اطلاعشریکشان، با هر قیمت گزاف و نامتعارفی تن دهند. بنابراین بنای عقلا برای شفیع بی

 من را قائل خواهند بود. این رویکردپس گرفتن ث ارزش ثمن و حصه فروخته شده، حق فسخ تملک و باز

(، مورد مخالفت شارع نیز 81، 5933)شریفی، عبدالهی،  نه تنها با چهره حمایتی خیار فسخ مطابقت دارد

 قرار نگرفته است.

، ی مانعینکه مستند عمدهی یاد شده، با توجه به ایننظر از ادلهصرف: صحت فسخ در شفعه.  3-2-4

فعه ش»توان از گزاره پذیری فسخ، نامشروع بودن آن است؛ میا در فرض امکانناپذیری ایقاع و یفسخ

خورد )رافعی قزوینی، که در عبارات برخی فقها تصریح به آن به چشم می« در حکم معاوضات است

( در اثبات مدعا بهره برد. پذیرش این گزاره بدین معناست که 1/11تا، الغطاء، بی؛ کاشف1/518، 5151

جهت دارا بودن خصایصی، از برخی احکام عمومی ایقاعات تبعیت نکرده و مشمول احکام و  شفعه به

ترین آنها شباهت زیاد به های خاص شفعه، که مهمگردد. در واقع ویژگیقواعد عام عقود معاوضی می

 سبب تفاوت و تخصیص این عمل حقوقی عقد بیع به جهت قرار گرفتن شفیع در جایگاه خریدار است،

را در مجرای احکام معاوضات مالی مغابنی و از جمله خیار غبن قرار می شود و آنسایر ایقاعات می از

قانون مدنی نیز إعمال حق شفعه را در عرض حیازت، عقود و تعهدات و ارث، از  51۰که ماده دهد. این

 کند. شمارد، ظن تبعیت إعمال حق شفعه از برخی احکام عقود را تقویت میاسباب تملک می

شود إعمال حق شفعه در حکم معاوضات است، اشکالاتی که قائلین به عدم بدین ترتیب وقتی گفته 

ضوع نمایند، سالبه به انتفای موطرفه بودن آن طرح میجریان خیار غبن، با استناد به ماهیت ایقاعی و یک

ماند و بر همین ال باقی میبوده و وارد نخواهد بود؛ لذا جریان خیار غبن در إعمال حق شفعه بلااشک

، 5151، کرکیاند بعید نیست شفیع بتواند خیار غبن را اعمال کند )اساس است که برخی فقها گفته

1/919). 

 نتایج

 توان موارد زیر را برشمرد:در تبیین نتایج این پژوهش، می

ان خیار غبن در رغم تلاش برخی فقها در ارائه توجیهاتی برای نفی امکان یا مشروعیت جریـ علی5

 را مشروع شمرد.را در فرض مغبون شدن شفیع پذیرفت و آنتوان امکان فسخ آنإعمال حق شفعه، می
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رسد وصف امضایی و نه تأسیسی این خیار، سبب می شود اجرای آن در إعمال حق شفعه، نظر میـ به8

اوضات مالی مغابنی باشد. بیش از هر چیز منوط به احراز بنای عقلا درخصوص جریان خیار غبن در مع

تناد دلیل خاص شرعی اسبدین ترتیب لازم نیست برای تجویز جریان خیار غبن در إعمال حق شفعه به

 کرد که آن را از عموم منع جریان خیار در ایقاعات خارج کند. 

ن شدن دلیل مغبوتوان گفت شرایطی که تحقق آن در بیع سبب می شود یک طرف بهـ به صراحت می9

واسطه غبن برهاند، در صورت محقق شدن در تواند خود را از اصل لزوم عقد و تبعاً ضرر تحمیل شده بهب

ع را توان شفیانجامد و نمیتواند به جواز خروج شفیع از غبن با اعمال خیار بیإعمال حق شفعه نیز می

د این تفصیل گذشت، مؤیّبه تحمل ضرر ناروای ناشی از غبن اجبار کرد. پاسخ توجیهات مخالفین که به 

 آیند.شمار مینظر به

 تشکر و قدردانی.4

کمال  مذاهب اصول و فقه تطبیقی مطالعاتدوفصلنامه  همکاران های در پایان از زحمات و مساعدت

  تشکر و سپاسگزاری را داریم.
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